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تنبیهات استصحاب: اصل مثبت
جلسه 70 

بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

دیدگاه استاد محترم در رابطه با امارات

ملاحظه فرمودید طبق این مبنا که ما امارات را تماماً امضائ بدانیم و بوئیم شارع متعال امضا فرموده این طرق عقلائیه را به
ملاک که در نزد خود عقلاست که این ملاک یا افادهی وثوق و اطمینان است و یا افادهی ظن نوع است، روی این مبنا مثبتات
نوع ر آن هست، مستلزم وثوق به ملازماتش هست، ظنیت دارد، وثوق به ملزوم یا لازم مستلزم وثوق به طرف دیامارات حج

به ملزوم موجب ظن نوع به لازم مشود.

اما اگر ما حجیت امارات را امضائ ندانیم و بوئیم حجیت امارات تعبدی است کما اینه ما همین را قائلیم، البته نمخواهیم
در همهی امارات این حرف را بزنیم، در خبر واحد همین را قائلیم ‐ با آن توضیح که دیروز عرض کردیم ‐ در بینه همین را

قائلیم.

در بینه همین روایت مسعدة بن صدقه خودش بهترین شاهد است بر اینه بینه عنوان تعبدی را دارد. البته خود مسعده توثیق
خاص ندارد اما توثیق عام دارد. در تفسیر عل بن ابراهیم به عنوان توثیق عام توثیق دارد که اگر مبنا این باشد که توثیق عام

کفایت مکند که ما همین را هم قبول داریم، لذا مشود موثقه. اگر هم این نباشد بوئیم توثیق عام هم به درد نمخورد و توثیق
خاص هم ندارد ول این روایت مسعده را فقها بر طبقش فتوا دادند و عمل کردند از راه عمل مشهور جابر ضعف سند هست

وارد مشویم.

سؤال:...؟
خلاف ذل هذا إلا أن یستبین ل فرماید «الاشیاء کلها علپاسخ استاد: توثیق خاص ندارد و توثیق عام دارد. در این روایت م
ی ،استبانه که علم هست ی قرار داده، یعن «نه» را در کنار «یستبین خلاف ذلأو تقوم به البی» نه» این اصلاأو تقوم به البی

مورد دیرش این است که شارع آمده بینه را قرار داده است.

مرحوم آقای شاهرودی چون از طرفداران همین نظریهای که امارات امضائ هستند، ایشان مخواهد یا از راه ضعف سند وارد
شود و یا اینه این باز دلالتش روشن نیست. چون در موضوعات است و ما در موضوعات غیر از این راه دیری نداریم. جواب

این است که بینه ی امارهی تعبدی در موضوعات است، دیروز هم توضیح دادیم عقلا خیل قبول نمکنند مخصوصاً در مثل
رؤیت هلال و برخ از امور دیر. لذا به نظر ما این روایت خودش متواند ی شاهد خوب بر مدعای ما باشد.
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اگر قائل شدیم به اینه حجیت امارات تعبدی است؟ ما نمخواهیم بوئیم همهی امارات این چنین است، خبر واحد تعبدی
است، بینه تعبدی است، قرعه تعبدی است، ممن است در باب ظواهر الفاظ بوئیم آن دیر تعبدی نیست و «کل ظاهر حجة»

وئیم امارات کلّها طرقخواهیم تحقیق کنیم که بر. اما این کلّیت را ما ماز موارد دی است، یا در بعض امر عقلائ آن ی
عقلائیة امضاء الشارع این چنین نیست. چه نتیجهای گرفته مشود؟ نتیجهای که مگیریم این است که همانطوری که مثبتات

اصول حجیت ندارد، مثبتات امارات هم حجیت ندارد.

س، ظنگفتیم وثوق به لازم وثوق به ملزوم است یا بالعو م نوع رفت روی ملاک وثوق یا ظنبودن م روی مبنای امضائ
نوع به لازم، ظن نوع به ملزوم است. اما اگر گفتیم تعبدی است: معنای تعبدی یعن ما طبق مؤدای این خبر باید عمل کنیم،

شارع ما را متعبد کرده که بر طرف مؤدای این خبر عمل کنیم، دیر دلیل نداریم که دایرهی تعبد لوازم این را هم بخواهد بیرد،
ر بین مثبتات امارات و مثبتات اصول عملیه فرقد به او کرده؟ روی این مبنا دیوئیم شارع ما را متعبلوازمش را به چه دلیل ب

نیست.

بالأخره مگویند در امارات ی کاشفیت وجود دارد، در اصول کاشفیت نیست، حالا به بیان خیل دقیقتر ما بخواهیم عرض
کنیم در یقین چهار مرحله وجود دارد، وقت ما یقین داریم. ی مرحلهی صفتیت است نفس ما یقین دارد. مرحلهی دوم مرحلهی

کاشفیت تامه از واقع است وقت یقین داریم واقع برای ما مشوف است. مرحله سوم اینه ما عمل خودمان را مطابق با این
یقین انجام مدهیم. مرحله چهارم هم تنجز است.

این چهار مرحله صفتیت، کاشفیت، جعل عمل و تنجز است. در بحث اینه آیا امارات قائم مقام یقین طریق قرار مگیرند یا
قرار نمگیرند؟ ی حرف این است که شارع اماره را در آن مرحلهی دوم نازل منزلهی بحث قرار مدهد، یعن مگوید اماره

ولو کشفش کشف ناقص است، ولو ظنّ است اما من شارع به منزلهی کاشف تام قرار مدهم که نائین این حرف را دارد،
آنهای که قائل به علم تعبدیاند یا قائل به تتمیم کشف هستند اینها این حرف را مزنند و مگویند اصول عملیه را نازل منزلهی

مرحلهی سوم قرار داده، عمل ما مطابق با آن باشد.

ما وقت بحث فرق بین اماره و اصل را گفتیم در جای خودش و آنجا این فرقهای که وجود دارد را انار کردیم و اینجا هم
اشارات داشتیم. حرف اصل ما این است که ما قبول داریم اماره ی جنبهی کاشفیت دارد، اما ما چه دلیل داریم که شارع به

ملاک این کاشفیت آن را حجت قرار داده است؟

اگر باز ببریم در مسیر امضاء و عقلا، بعد تسلیم مشویم مگوئیم عقلا به همین جنبهی کاشفیتش نظر دارند یا مگویند وثوق
مآورد و یا ظن نوع مآورد ول اگر ما این را منر شدیم مگوئیم در ذات اماره ی کاشفیت هست و قبول داریم اما چه

دلیل وجود دارد بر اینه وقت شارع آمده این را حجت قرار داده همین کاشفیت هم در نظر گرفته است؟ شارع مگوید عملت
را طبق این قرار بده. یعن اگر ما بوئیم شارع هم در امارات و هم در اصول، اینها را در آن جهت سوم قطع قرار داده است،
یعن همان طوری که شما قطع به ی چیزی پیدا مکند، عملت باید مطابق با او باشد در امارات همینطور است، در اصول

عملیه هم همینطور است.

یت خبر واحد است، آیاتکه دال بر حج ما این است که تمام روایات خبر واحد و ادلهی خبر واحد، روایات حرف اصل اصلا
که دال بر حجیت خبر واحد است، اجماع که قائل شدند بر حجیت خبر واحد اصلا یا دلیل عقل، هیچ کدام مسئلهای که شارع

خبر را بما أنه کاشف، بینه را بما أنه کاشف، ملاک قرار نداده است. به این عنوان که بوئیم چون کاشف است، لذا وقت این
چنین شد ما عرض مکنیم شارع مگوید عمل تو مطابق اماره قرار بده کاشفیت در کار نیست.



وقت کاشفیت نبود دیر ما نمتوانیم بوئیم. اگر گفتیم این خبر واحد حایت از ملزوم مکند حایت از لازمش هم باید بند و
این حرفهای که در عبارات آخوند و غیر آخوند هست که آخوند مفرمایند «الخبر کما یح عن المؤدی، یح عن اطرافه من

ملزومه و لوازمه و ملازماته»، اگر مؤدی لازم ی شء باشد خبر حایت از ملزوم مکند، اگر مؤدی ملزوم ی شء باشد خبر
حایت از لازم مکند، از کجا این را آوردید؟

سؤال:...؟
پاسخ استاد: ما قبلا هم گفتیم مثل صاحب ریاض و ... که اماره را بر اصل مقدم مکردند، مگفتند اگر اماره را بر اصول

مقدم ننیم دیر موردی برای اماره باق نمماند! لذا ادلهی وثوق را به امارات تخصیص مدادند.

سؤال:...؟
پاسخ استاد: اینها چیزهای نیست که بوئیم ده تا برهان مخف دارد و ما خبر نداریم. اصول نائین پر از این مطلب است، «اصل

استصحاب من الاصول المحرزه» تعریف مکنند که کاشفیت دارد اما شارع کاشفیتش را لحاظ نفرموده اما اماره کاشفیت
دارد و کاشفیتش را لحاظ کرده است. اگر دیدید نائین دلیل بر این دارد برای من هم بیاورید.

سؤال:...؟
پاسخ استاد: ما قبول داریم و مگوئیم ذاتاً بین اینها فرق هست ول بحث ما این است که در مقام حجیت دو راه بیشتر ندارید یا
باید امضائ شوید و این فرمایشات برای امضائ بودن خوب است. بوئید مخاطب شارع مردم است همین که بین مردم است

را با همین خصوصیات امضاء کرده، اگر این را گفتید تا آخر باید بروید. بوئید مردم اماره را فقط در امور غیر مهمه عمل
مکنند خبر واحد را، در امور مهمه به خبر واحد عمل نمکنند، باید بوئیم همان اشالات که دیروز داشتیم، اگر راه امضائ را
نخواهیم برویم چ؟ بوئیم شارع بما أنه شارعٌ در شریعت خودش فرموده من خبر واحد را حجت قرار داده، کاری ندارد که در

نزد مردم چیست؟

منته ادلهی دیر هم مگوید این خبر واحد یا عادل باشد یا ثقه باشد، این مقدار. حتّ بالاتر عرض کنم ما چند جور خبر واحد
داریم: صحیح، موثق، حسن و ضعیف. این تقسیم از زمان مرحوم علامه از اهل سنت به اصول و درایهی شیعه آمده، لذا شما

وقت مگوئید صحیح قدمای با صحیح بین المتأخرین فرق دارد. صحیح قدمای دایرهاش موسعتر است از صحیح عند
المتأخرین است. ما حرف که زدیم این است که آیه نفر هم صحیح را شامل مشود و هم موثق را شامل مشود و هم شامل

خبر حسن مشود، در حال که سراغ عقلا برویم شاید خبر حسن را قبول ننند. وقت ما مسئلهی تعبد را مطرح مکنیم
مگوئیم دلیل تعبدی خبر واحد، اطلاقش همهی اینها را مگیرد و لأجل ذل صحیح قدمای توسعه داشته، موثق را مگرفته و

إل گویند «کل ما بالعرض یجب أن ینتهکه از فلسفه به اصول ما آمده، م الاتاز اش گرفته است. این هم یحسن را هم م
ما بالذات»، چرا این قاعده را بیاوریم در فقه و بوئیم این ظن را شارع مخواهد حجت قرار بدهد «کل ما بالعرض یجب أن

ینته إل ما بالذات» پس علمش کجاست؟ باید به ی علم برسانیم. این آیه آمده روی حجیت ظواهر ظهور در این دارد که خبر
.حجت ّظن

نتیجهی بحث ما این مشود که در برخ از امارات لااقل مثل خبر واحد، بینه و قرعه، اینها مثبتات است، این حجیت ندارد.
امام(رضوان اله علیه) در مورد وثوق ی نات دارند که این نات را فردا ذکر مکنیم.

وصلّ اله عل محمد و آله الطاهرین


